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٤٨٢ 
هو الابهی 

 ای منجذب الطاف ربC قديم در اين حشر اعظم که آفتاب فل5ک قدم در نقطه احتراق طلوع نمود چنان
Cات و کمون حقايق موجودات مستور و مکنون بود به  حرارتی مبذول داشت که آنچه در هويCّت اراضی قابليّ
 عرصه شهود قدم گذاشت. هر تخمی انبات شد و هر دانه ای روئيده گشت. يکی سنبل و ريحان ببار آورد و

Cوم مشئوم تلخی  ديگری گل صدبرگ خندان و ديگری خار و خس بی پايان. شجری ميّوه مبارکی داد و درختی زق
Cوم و خار احوال و اطوار و اعمالست. زنهار به گفتار کفايّت  هر کام. اين شکوفه و ازهار و بدايع ثمار و زق

Cد اقوال قناعت مکن، افعال را محک اعتبار بدان و البهاء عليّک. ع ع  منما، در خوشی رفتار بکوش و به مجر
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